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  مقدمه
شدن  زهي(ع) و معاويه و بر سرن يخوارج كساني هستند كه در جريان جنگ صفين ميان حضرت عل

و خواستار پذيرش حكميت بين دو  سر دادند» لله لا حكم الا«ا شعار ها توسط سپاهيان معاويه، ابتدقرآن
(ع)  يسپس به دنبال واقعه حكميت، زمزمه مخالفت سر داده و از صفوف لشكريان امام عل سپاه شدند و

(ع) خليفه وقت اسلام، اعتراض عليه پيشنهاد و  يها از اطاعت امام علكردند، علت خروج آن يريگكناره
ت بود. خوارج معتقد بودند كه پذيرش حكميت نافرماني از خداوند و گناه است زيرا اين پذيرش حكمي

/ ناشي ٦٧٤- ٦٦١، ١٣٧٠ها را جايگزين حكم الهي كرده است. (نصر بن مزاحم،طرح، داوري انسان
در مقابل » لا حكم ألا لله«) آنان ضمن رد حكميت و اصرار بر شعار ٩١، ١٣٨٩/ لمبتون،٣٧، ١٣٨٩اكبر،

عثمان اعلام كردند و با به  يهااستيپاهيان معاويه كه خونخواه عثمان بودند، نارضايتي خود را از سس
صورت آشكار بر سوره حجرات) كه به ٩آيه »(قاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمرالله« هيكار بردن آ

شده بر خود (پذيرش  دلالت دارد، به پا خواستند و ايمان داشتند كه با اين كار ستم روا يزيستظلم
  )١٤٠، ٢٠١٤. (برّادي،نديگويپيشنهاد حكميت) را پاسخ م

از سپاه امام  گشتنديكه سپاهيان امام علي (ع) از نهروان به كوفه برم ياين گروه از خوارج درزمان
ه گروه از خوارج كه دوازد نيكردند، ا ينينشخارج از كوفه به و نام حروراء عقب ياجداشده و به منطقه

عنوان فرمانده جنگ خود را به يعيعنوان امام جماعت و شبث بن ربرا به هزار نفر بودند، عبدالله بن كواء
(ع) با ايشان مناظره كردند و دلايل خود را براي آنان بازگو  يامام عل نكهيانتخاب نمودند كه البته بعدازا

نفر از سوارانشان پيش آمدند و ضمن  شبث بن ربيعي و تعداد ده نمودند، عبدالله بن كواء به همراه
پوزش از امام (ع)، از ايشان پناه و امان خواستند و در كنار امام (ع) باقي ماندند و خواستار جنگ با 

) برخلاف ادعاي برخي از نويسندگان معاصر ٤٣، ١٣٦٧(ع) شدند. (بغدادي، يمعاويه در كنار امام عل
 ياشدهشناخته يهايژگيروه بدانند، آنان در اين مرحله هنوز واباضي كه سعي دارند اباضيان را از اين گ

ازآن اكثريت خوارج ضمن بيعت ) پس٨٤- ٨٦، ١٣٩٠شوند. (الوريمي، يگذارنداشتند كه بر اساس آن نام
-١٤٥، ٢٠١٤با عبدالله بن وهب راسبي به نهروان رفتند و ضمن محيا شدن براي جنگ نهروان (برّادي،

افكارشان مخالف بود كافر ناميدند و آنگاه دست به قتل و ترور زدند و حتي زنان  ) هركس را كه با١٦٢
امام  يدررو رو هجري ٣٨و كودكان نيز از آنان مصون نماندند. خوارج نهايتاً در جنگ نهروان در سال 

/ ناشي ٧٧٤- ٧٧٣، ١٣٧٠شكسته شدند. (نصربن مزاحم،(ع) به نبرد مسلحانه اقدام نمودند و درهم يعل
ازآن واقعه يكي از بازماندگان خوارج نهروان ) پس٢٥٦٢- ٢٥١٥: ٦، ١٣٨٨/ طبري،٣٩- ٣٨، ١٣٨٩اكبر،
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اقدام به شهيد نمودن خليفه مسلمانان،  شدهياي از پيش طراحبنام ابن ملجم مرادي بر اساس توطئه
ت در شام و همدستان وي در حمله به معاويه حاكم مدعي خلاف كهي(ع) نمود درحال طالبيعلي بن اب

) پس از جنگ ٢٦٨١: ٦، ١٣٨٨عمروعاص حاكم مصر و همدست معاويه، موفقيت نيافتند. (طبري،
نظامي  - مخالفان سياسي نيترنهروان كار اين فرقه به انتها نرسيد و در زمان امويان خوارج از مهم

و  زدنديه شورش م، خوارج بر ضد امويان دست بآمديو هرگاه فرصتي پيش م رفتنديامويان به شمار م
: ٧(همان، ريازجمله با آل زب شدنديبا دشمنان امويان متحد م شانيدر مواردي هم برخلاف مباني اعتقاد

) فشار بر خوارج و تلفات آنان در ١٣٧، ١٩٨٦)، هرچند كه اتحاد آنان صرفاً سياسي بود. (معروف،٣١١٩
د خوارج در پايان قرن اول هجري براي دوره عبدالملك و هشام اموي چنان افزايش يافت كه باعث ش

امن و دور از دسترس نظام حاكم، به شرق و غرب جهان اسلام ازجمله  يهاگاهييافتن پيروان جديد و پا
 يمتعدد يها) و همچنين به گروه٦٨، ١٩٧٧شمال آفريقا هجرت كنند (ولد، ژهيوايران، عمان و به

خارجي را تا بيست فرقه  يهاي است كه شمار گروهشدند. بغدادي ازجمله ملل و نحل نويسان ميتقس
آنان هستند  نيتر) كه از ميان آنان، ازارقه تندروترين و اباضيه معتدل٤١، ١٣٦٧دانسته است (بغدادي،

ويژه ) و همچنين خوارج صفريه و به٩٧،١٢٠، ١٣٧٧/ مادلونگ،٩٦، ١٣٨٩/ لمبتون،٤٨،٦٣(همان، 
  فريقا زمينه رشد و تداوم يافتند.ل آبودند كه در شما يااباضيه دو فرقه

 يهادر خصوص پيشينه تحقيق بايد گفت كه درباره خوارج شمال آفريقا ازجمله اباضيه و حكومت
مختلفي صورت گرفته است ازجمله: عبدالله  يهاويژه بني رستم، پژوهشدر آنجا به مذهبيخارج

ق؛ انتشار الأباضية  ٢٩٧ – ١٦٢في تاهرت  الرستميون«تحت عنوان  ياالجميلي نويسنده عرب در مقاله
، به روند ورود انديشه اباضيه در شمال آفريقا و تأثير آن بر »في المغرب و أثره في قيام الدولة الرستميه

اي تحت عنوان تشكيل دولت بنورستم پرداخته است، محمد بن تاويت ديگر نويسنده عرب در مقاله
هاجرت خوارج به شمال آفريقا، مشاركت در ساختار سياسي به م» دوله الرستميين أصحاب تاهرت«

از نويسندگان  است. پرداخته انيسيدولت اباضي مسلك بني رستم در تاهرت و درگيري بني رستم با ادر
 يابه روند چهار مرحله» شمال آفريقا مذهبيخارج يهاگيري دولتشكل«داخلي رضا كردي در كتاب 

مقطعي آنان، نبردهاي گسترده آنان و بالاخره تشكيل  يهافريقا، شورشورود انديشه خوارج به شمال آ
اي با عنوان در مقاله ييخارجي پرداخته است، همچنين محمد اكبري و كيوان لولو يهاحكومت

به اصول عقايد، باورها، نصب امام ازنظر اباضيه و دلايل » هااباضيه در تاريخ، تحليل عقايد و نظرات آن«
  اند.آنان پرداخته عقلي و نقلي
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ذكرشده در بررسي چگونگي و چرايي تغيير و  يهانوآوري مقاله پيش رو در مقايسه با پژوهش
مسلك شمال آفريقا در دوره دولت بني  و تعليم و تربيت خوارج اباضي غيو ساختار نظام تبل تعديل شيوه

شده، يا اصلاً ديده نشده و نجامازآن (عصر كتمان) است كه در ساير تحقيقات ارستم (عصر ظهور) و پس
شيوه تبليغ و نظام تعليم  تطور صورت جدي دنبال نشده است. هدف از اين تحقيق نگاهي بريا اينكه به

و وفق دادنشان با شرايط موجود هر عصر  يدولتيو تربيت خوارج اباضي در زمان دولتمندي تا عصر ب
ع اين مقاله درصدد پاسخ به اين سؤال است كه نظام . درواقباشديبراي بقاء و ماندگاري فرقه خود م

و تربيت خوارج اباضي چرا و چگونه در زمان دولتمندي يا عصر ظهور (دوره بني رستم) و  ميتبليغ، تعل
) دچار تطور و استحاله شده است؟ و اين تطور چه نتايجي براي اباضيه يدولتيعصر كتمان (ساختار ب

و تربيتي را كه در  ميين است كه خوارج اباضي روند نظام تبليغ، تعلفرضيه پژوهش بر ا داشته است؟
نقراض اين ا از عصر ظهور (دوره حكومت بني رستم اباضي مسلك) داشتند را در عصر كتمان (دوره پس

دولت خارجي) تغيير داده و دگرگون ساختند تا با واقعيات و جريانات سياسي و مذهبي حاكم در تعارض 
 يهايريگحاكم جهت حفظ و بقاء خود، جهت يهاانياند كه با تقيه و مدارا با جرمودهنبوده و سعي ن

  جديدي را ارائه نمايند.
  

  خارجي بني مدرار و بني رستم يهاخوارج در شمال آفريقا: از حضور تا تشكيل دولت
ور به كافر عقيده هجرت از دارالكفر به دارالايمان و با ژهيوانديشه و عقايد خوارج نخستين، به

/ شهرستاني، ١٠٩: ١، ١٤١١اند و حلال دانستن خون آنان (اشعري،دانستن كساني كه در دارالكفر مانده
) سبب شد كه اين جماعت براي ايجاد جامعه آرماني مبتني بر عدل مطلق و عدم وجود ١٧٢: ١، ١٣٨٧

از مناطق  يكي) ٣٢٠: ١، ١٣٩٠طبقاتي به مناطق دورافتاده جهان اسلام هجرت كنند. (صابري، يهانزاع
و مغرب  قاينظامي، شمال آفر - سياسي يهاتيمناسب و مورد اقبال خوارج براي هجرت و ادامه فعال

از شمال آفريقا بود، خود سرزميني وسيع و بزرگ بود كه از  ياسلامي بوده است. مغرب اسلامي كه جزئ
 مسلمان داناني)، جغراف٥: ١، ١٩٨٣،غرب مصر شروع و تا اقيانوس اطلس امتداد داشت (ابن عذاري

) ٣١١: ١، ١٣٦١(مقدسي، روانيمغرب اسلامي را به سه بخش مغرب الادني يا افريقيه به پايتختي ق
- ١٦٣، ١٣٤٩(ابوالفداء، ي) و مغرب الاقص١١٠: ١، ١٣٦٣مغرب الاوسط به پايتختي تلمسان (ابن خلدون،

اند. در ) تقسيم نموده٣٢٠: ١، ١٤٣٢/ سلاوي،٢٦: ١، ١٩٨٣) به پايتختي سجلماسه (ابن عذاري،١٦٤
خصوص زمان ورود و استقرار خوارج در شمال آفريقا، ابن حوقل آغاز دعوت خوارج را در مغرب اسلامي، 
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) البته ابن خلدون و ساير مورخين و محققين ظهور ٩٣. (ابن حوقل، بي تا دانديپس از جنگ نهروان م
. (ابن داننديبه اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجري م مذهب خوارج در آن سرزمين را مربوط

) ساكنان شمال آفريقا كه بربرها بودند و خود را ٤٣، ١٩٨٦/ اسماعيل عبدالرزاق، ١٠٨: ٥، ١٣٦٣خلدون،
)، از ظلم و ستم عمال خلفاء به ستوه آمده بودند ١٤٥، ١٣٨٣(قيم، دنديناميم» انسان آزاد«يا » آمازيغ«

سياسي و اجتماعي خوارج را موافق ميل و طبع خود ديدند به خوارج گرايش  يهاشهياندو چون آراء و 
خوارج و پشتيبان آنان شدند و هر دو  يهاشهي) و در ادامه از حاميان اصلي اند١٦٦، ١٣٧٧(مونس، افتندي

ند. گروه بربرها و خوارج كه در اصل شورش بر ضد حاكميت مركزي طبعي يكسان داشتند باهم درآميخت
  )٣٣٤- ٣٣٣: ١، ١٣٩٠(صابري،

اقدامات اوليه خوارج در شمال آفريقا پس از اقبال بربرها به انديشه سياسي مذهبي آنان در قالب 
مقطعي در برابر خلافت و كارگزاران آن در شمال آفريقا بوده است (ابن  يهاشورش يدهسازمان
سياسي،  يهاشهيندي به عقايد و اند) خوارج در آن مقطع توانستند با پايب١٠٨: ١، ١٣٦٣خلدون،
مكرر چالشي عظيم براي دستگاه  يهاو مذهبي خود بربرها را مجذوب خودساخته و با شورش ياجتماع

قدر كافي قدرتمند شدند اقدام به تشكيل خلافت باشند. در مرحله بعد كه خوارج با پشتيباني بربرها به
دا خوارج صفريه كه ساكن سجلماسه در مغرب الاقصي مستقل در شمال آفريقا نمودند. ابت يهاحكومت

 يهجري در زمان خلافت منصور عباس ١٥٥شده و در سال  قدمشيبودند در تشكيل دولت خارجي پ
ق) بيعت كردند و دولت خارجي  ١٥٥- ١٦٧ق) با ابوالقاسم سمكو بن واسول (حك: ١٥٨- ١٣٦(حك:

) دولت ١٩٥: ٧، ١٩٨٩/ زركلي،١٣٢: ٥، ١٣٦٣لدون،بني مدرار را در شمال آفريقا تأسيس كردند. (ابن خ
- ١٧٤خارجي صفري مذهب بني مدرار دو قرن حكومت كردند و هرچند كه در زمان اليسع بن سمكو (

) ١٩٥: ٧، ١٩٨٩/ زركلي،١٠٤: ١، ١٤٣٢ق) دولت بني مدرار در سجلماسه قدرتمند شد (سلاوي، ٢٠٨
ق)  ٣٥٢- ٣٢١بن ميمون بن مدرار (حك:ولي اوج حكومت بني مدرار در دوره محمد بن فتح 

سيزدهمين امير مدراري بوده است. او به الشاكرلله ملقب بود و به مذهب اهل سنت بازگشت و با حمله 
نفوذ اين دولت  جيتدرازآن بود كه بهجوهر سيسيلي فرمانده فاطمي به سجلماسه به اسارت درآمد و پس

دولت خارجي بني مدرار بوسيله خزرون رئيس بربرهاي  هجري به عمر ٣٦٦زايل شد و بالاخره در سال 
  )٢٩٨: ١١، ١٩٣٣مغراوه كه متحد امويان اندلس بود خاتمه داده شد. (كولين، 

 يمي، منسوب به عبدالله بن اباض بن ثعلبه تماندقيخوارج اباضيه نيز كه موضوع اصلي اين تحق
يده مسلم بن ابي كريمه كه شاگرد جابر بن فرقه خوارج هستند. ابوعب نيتر)، معتدل٤٣، ١٤٠٦(طعيمه،

هجري رهبر  ٩٥زيد ازدي (از راويان و محدثين بزرگ اباضي و پيشواي آنان در بصره بود) از سال 
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دوردست جهان اسلام گسيل  يهابه بخش» حمله العلم«بزرگ اباضيان شد او داعياني را با عنوان 
اعياني كه ابوعبيده به مغرب اسلامي گسيل كرد يك داشت تا عقايد اباضي را ترويج كنند. در ميان د

بنام عبدالرحمن بن رستم بود كه بكري و ابن عذاري او را عبدالرحمن بن رستم بن بهرام از  تباريرانيا
اند و اينكه بهرام جد عبدالرحمن، غلام عثمان بن عفان بوده نسل شاپور ذوالاكتاف پادشاه ساساني دانسته

براي  شده قيروان بود،كه بزرگ ) عبدالرحمن١٩٦: ١، ١٩٨٣/ ابن عذاري، ٦٧، ١٩٦٥است. (بكري،
 ١٤٠ها در محضر ابوعبيده شاگردي كرد، او در سال تحصيل علوم اسلامي به بصره در عراق آمد و سال

ها ) كه پس از استقرار در شمال آفريقا، مركز اصلي آن١٢١، ١٣٧٧به مغرب بازگشت. (مادلونگ، يهجر
ربرهاي زناطه جبل نفوسه در طرابلس غرب بود. تندروي بزرگان مذهب صفريه خارجي در ميان ب

)، باعث شد تا اباضيه موقعيت بهتري ٦٧، ١٤٠٨/ حريري،٧٠: ١، ١٩٨٣(ابن عذاري، روانيمسلك در ق
در ميان بربرهاي آنجا به دست آورند و منطقه وسيعي از برقه تا حاشيه مغرب الاقصيرا به زير سلطه خود 

هجري قيروان  ١٤١رآورند. عبدالرحمن به همراه ساير اباضيان مغرب به فرماندهي ابوخطاب در سال د
والي عباسيان بر مصر، مجدداً بر  محمد بن اشعث يرا تصرف نمودند و عبدالرحمن والي آنجا شد. وقت

، ١٩٦٥ري،قيروان مسلط شد گروهي از خوارج اباضي به رهبري عبدالرحمن بن رستم ايراني تبار (بك
) به تاهرت در منطقه مغرب الاوسط گريختند و در آنجا بود كه در سال ١٩٦: ١، ١٩٨٣/ ابن عذاري،٦٧

ق) در شهر  ٢٩٦-  ١٦١هجري عبدالرحمن و اباضيه همراهش موفق به تشكيل دولت بني رستم ( ١٤٤
يه را محقق ساختند. بني رستم عصر ظهور اباض بيترتنياتازه تأسيس تاهرت در شمال آفريقا شدند و به

خوارج اباضيه شانزده سال بعد از تشكيل دولت اباضي مسلك بني رستم، عبدالرحمن بن رستم را به 
دولت  ني) ا١٠٤: ١، ١٤٣٢/ سلاوي،٤١- ٤٠: ١، ١٩٧٤امامت خود در شمال آفريقا برگزيدند. (درجيني،

ديگر اباضي  يهاسه و گروهاباضي مسلك با تمام جوامع خوارج اباضي اورس، جنوب تونس و جبل نفو
در جنوب تا واحات فزّان در مغرب اسلامي و همچنين خوارج اباضي مسلك مشرق ازجمله جامعه اباضيه 

بويژه بصره ارتباط داشت و همه آنان حاكمان اباضي بنورستم را به امامت قبول داشتند.  مصر و
دالرحمن بن رستم قبل از مرگ عب )٣٥- ٣٢، ١٤٠٦/ ابن صغير،٨٤،٩٢،١٥٩- ٨٣ق،  ١٤٠٢(ابوزكريا،

) و با تصميم شورا، ٨٥ق،  ١٤٠٢شورايي هفت نفره براي تعيين جانشين خود تشكيل داد (ابوزكريا،
ق) پسر عبدالرحمن به امامت و حكومت اباضيه انتخاب شد.  ١٩٠- ١٧١عبدالوهاب (حك: 

 هيدولتي نكارواقعه عصر عبالوهاب شكل گيري جنبش ضد  نيتر) مهم١١١-١١٠، ١٤٠٨(حريري،
/ ٥٧- ٥٨: ١، ١٩٧٤(درجيني، هي) و واصل١٥٩، ١٩٨٦/ اسماعيل عبدالرزاق، ٥٠- ٤٥: ١، ١٩٧٤(درجيني،

) عليه دولت بني رستم بود. بيشترين شكوفايي تاهرت ١١١- ١١٠، ١٤٠٨/ حريري،٦٧، ١٩٦٥بكري،
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بوط به دوره اجتماعي مر - مركز حكومت اباضيان بني رستم از نظر توسعه اقتصادي و آرامش سياسي
ق) بود كه به گفته ابن صغير ايرانيان نقش مهمي در  ٢٤٠- ١٩١حكومت افلح بن عبدالوهاب (حك:

) ١٢١، ١٣٧٧/ مادلونگ،٦١، ١٤٠٦اند. (ابن صغير،شكوفايي دولت بنورستم و پايتخت آن تاهرت، داشته
ايي و روبه انقراض عصر حكومت افلح بن عبدالوهاب اوج حكومت رستميان بود و با مرگ او سير قهقر

ق)، آخرين حاكم و امام  ٢٩٦- ٢٩٤(حك: قظانييقظان بن ابو )١:٣٢٦، ١٣٧٧رستميان آغاز شد. (مونس،
اباضي مذهب حكومت بني رستم بود. او از يك طرف با مخالفت بزرگان مذهب اباضيه روبرو شد و از 

فاطميان شكست خورد و دولت طرف ديگر با ابوعبدالله شيعي، داعي فاطميان مواجه شد و در جنگ با 
/ ابن ١٨٦- ١٨٤، ١٤٠٨هجري منقرض گرديد. (حريري، ٢٩٦اباضي مسلك بني رستم در سال 

  )١٥٣: ١، ١٩٨٣عذاري،
  

  تعليم و تربيت اباضيه در عصر ظهور (دوره بني رستم) نظام تبليغ و
جريان حكميت  در» لاحكم الالله«هرچند كه نقطه آغارين و پيدايي جريان خوارج با شعار تحكيم 

) ولي همانگونه كه امام ٣٧، ١٣٨٩ (ع) در هنگامه جنگ صفين بود (ناشي اكبر، يتحميلي به امام عل
، ١٣٧٠علي (ع) فرمودند كه شعار تحكيم كلمه حقي بود كه اراده باطلي از آن شده بود (نصربن مزاحم،

لابد للناس «(ع) فرمودند كه  يل) و در توضيح جنبه بطلان آن، امام ع٩٣: ٤٠/ نهج البلاغه، خطبه ٦٧٣
نهج البلاغه، همان جا) يعني مردم ناگزير از داشتن امير وحاكم هستند چه خوب و »(من امير برّ او فاجر

، ١٣٨٩. (لمبتون،كنديچه بد، اين مقوله (شعار تحكيم) در اصل پذيرش ضرورت حكومت خللي وارد نم
 يهامختلف فرقه يهانپاييد و بتدريج در زمان ) لذا شعارتحكيم در نزد عامه خوارج ديري٩٢- ٩١

ويژه پرداختند تا جايي كه در نظام تبليغ و تعليم و تربيت خوارج به» امام«گوناگون خارجي به انتخاب 
در رأس امور قرار گرفت به گونه اي كه اجراي شريعت بدون اقامه امامت (از نوع » امامت«اباضيه، 

  )٢٣٤: ٢، ١٩٧٨ابوعمار،وده است. (خارجي آن) ميسّر نب
، ١٣٨٩. (ناشي اكبر،دانستنديتمامي خوارج به امامت فاضل عقيده داشته و امامت مفضول را روا نم

) آنان معتقد بودند كه بهترين امامان كسي است كه خود را براي قيام مهيّا سازد و مردم را به جهاد ٩٩
 نيترستهيام) اقدام نمايد، برترين آنان و شافراخواند، پس هر كسي از خوارج كه به اين امر مهم (قي

شخصي غير قريشي و از ديگر  توانديشخص براي امامت بوده است. خوارج عقيده داشتند كه امام م
. آنان چنين عقيده دارند كه فخر فروشي اندكسانياقوام عرب و يا عجم باشد و همه قبايل از ديد آنان 



 ١٤٠٠ تابستانو  بهار ٢٨شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٩٨

 

ز گروه ديگر كفر است و از نظر آنان فضيلت فقط به تقواست. و برتر دانستن گروهي ا هاتيبه قوم
مسالك «امامت در مذهب خوارج اباضيه، چهار مرحله دارد كه به اين مراحل  )١٠٠- ٩٩(ناشي اكبر، 

مسالك جمع مسلك و به : «ديگوي. شيخ عمر تلاتي در تعريف مسالك دين مگرددياطلاق م» دين
». ها پيامبرش را مبعوث نموداحكامي است كه خداوند براي اقامه آنمعناي راه است و اين نيز مجموعه 

اصطلاحي آن، چهار مرحله از مراحل امامت يعني ظهور،  في) تعر٥٣، ١٤٠٨ / اعوشت،٥١، ٢٠٠٣(معمّر،
  دفاع، شراء و كتمان عبارت است از:

. از نظر ننددايمرحله ظهور: اباضيان امامت ظهور را هدف اصلي شريعت براي اقامه دين م - ١
(ص)، ابوبكر و عمر داراي چنين امامتي بوده است. اين نوع امامت شرايط خاصي  امبريآنان حكومت پ

دارد و اگر اين شرايط محقق نشود، چنين امامتي واجب نيست و بايد به مرحله بعدي يعني كتمان 
  )٦٣٠، ٢٠٠٣ منتقل شد. (ضيائي،

مت دفاع) مبارزه با امام ظالم يا امامي است كه سوء مرحله دفاع: هدف از اين نوع امامت (اما - ٢
مديريت دارد (همان منبع، همان جا) نخستين امامت دفاع آنان همان بيعت خوارج با عبدالله بن وهب 

/ ٨: ١م،  ٢٠٠٠/ السالمي،١٦٢- ١٤٥(ع) است. (البرّادي، صص  يراسبي در جنگ نهروان با امام عل
  )١٩٩١،١٤٩جهلان، 
منظور از اين مرحله دست زدن به اقدامات مسلحانه نامنظم است و از نظر شرعي  مرحله شراء: - ٣

تا به  فروشندي. شراء يعني اينكه جان و مال خود را به خداوند مدانندياباضيان اين مرحله را واجب نم
  )٨٥، ١٤٠٣ بهشت دست يابند. از مصاديق امامت شراء قيام ابوبلال مرداس بن حدير است. (اطفيش،

و در خفا  كننديمرحله كتمان: اباضيان در اين مرحله از هر امر سياسي و شبهه ناكي دوري م - ٤
ولي در  كنندي. در عصر كتمان در گفتار و زبان تقيه مپردازنديبه سازماندهي امور ديني و دنيوي خود م

مربوط به دوره ) كتمان اول ٢٨٢، ٢٠٠١. (عمرو خليفه،كننديعمل بر اساس اصول مذهب خود رفتار م
اموي يعني پس از زمان عبدالله بن اباض تا تشكيل دولت بنورستم است و عصر كتمان دوم پس از 

جديد ادامه يافت. در عصر  يهاسقوط دولت بنورستم شروع و تا آغاز قرون معاصر و تشكيل دولت
و گاهي به اندازه اي  دنمودنيكتمان گاهي شرايط براي اباضيان سخت بوده و آنان در گفتار خود تقيه م

مذهبي خود را بيان و تبليغ  يهادگاهيآزادي عمل داشتند كه آزادانه و بدون ترس و واهمه د
. در هر صورت اباضيان معتقدند كه در هر زمان از عصر كتمان بايد امامي براي اداره امور اندنمودهيم

المت آميز اباضيان با ساير فرق معنوي خود انتخاب كنند. عصر كتمان در واقع عصر همزيستي مس
مركزي جغرافيايي كه  يهااسلامي و حتي ساير اديان مذهبي است و در اين عصر اباضيان از حكومت
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اباضيان  )١٨٧و  ١٨٢، ١٣٩٠/ الوريمي،١٧٣، ٢٠٠١. (جهلان،اندكردهيتبعيت م اندكردهيدرآن زندگي م
، ٢٠١٤ن وهب راسبي را امامت دفاع (البرّادي،امامت بني رستم را امامت ظهور و امامت عبدالله ب

) و امامت ابوبلال مرداس بن حدير را امامت شراء و ٢٠٠١،١٤٩/ جهلان، ٨: ١م،  ٢٠٠٠/السالمي،١٧٢
اند. اباضيان با توجه به شرايط سياسي هر امامت ابوعبيده مسلم بن ابي كريمه را امامت كتمان دانسته

، ١٣٩٠/ الوريمي،١٤٩، ٢٠٠١. (جهلان،دنديگزيسياسي خود بر م زمان نوعي از امامت را براي نظام
) از ميان چهار مرحله ذكر شده امامت دفاع و امامت شراء در نزد اباضيه موقتي است و به شرايط ١٧٤

ناآرام خوارج در هنگام جنگ و آمادگي دائمي براي حمله و دفاع اختصاص دارد و در مجموع جزو 
/ ٨٥، ١٤٠٣ /اطفيش،٦٣٠، ٢٠٠٣ ر و يا مرحله كتمان است. (ضيائي،مراحل گذار به مرحله ظهو

ها ) بنابراين چون ادوار دفاع و شراء مراحلي گذرا و موقت هستند، واكاوي آن١٧٥، ١٣٩٠ الوريمي،
گشا نيست در حالي كه بررسي دو چندان براي شناخت جامعه اباضي در بعد تبليغ، تعليم و تربيت راه

كه مربوط به ادوار ثبات و آرامش هستند، براي منظور پيش گفته مفيد و راه عصر ظهور و كتمان 
دو دوره  توانيگشايند. لذا براي بررسي نظام تبليغ، تعليم و تربيت خوارج اباضيه در شمال آفريقا م

رستم و ديگري عصر كتمان در يكي عصر ظهور، در دوره اقتدار و حكومت بني  اصلي را ذكر نمود:
) عصر ظهور ١٠٠- ٩٩، ١٣٨٩رستم. (لمبتون،نقراض دولت بنيا از ولتي خوارج اباضيه پسدساخت بي

مرحله اعلام امامت مستقل خوارج اباضي است و ظهور همان مرحله اصلي است كه شايسته است 
امامت ظهور را هدف  اني) اباض٢٧٦، ٢٠٠١مسلمانان خارجي مسلك آن را حفظ كنند. (عمرو خليفه،

(ص) در آخر عمر  امبري. از نظر آنان پداننديغرض اصلي نبوّت براي اقامه دين م اصلي شريعت و
اند. اين نوع امامت داراي شرايط خاصي است و شريفشان و نيز ابوبكر و عمر داراي چنين امامتي بوده

. (مرحله دفاع) منتقل شد ياگر اين شرايط محقق نگردد چنين امامتي واجب نيست و بايد به مرحله بعد
  )٦٣٠، ٢٠٠٣ (ضيائي،

نظام تبليغ، تعليم و تربيت  رستمخوارج اباضيه هنگام استقرار كامل در تاهرت و ايجاد حكومت بني
گذاري نمودند كه حاكم يا امام رستمي به عنوان امام عادل در رأس خود را بر محور امامت ظهور پايه

و اجراي حدود ديني بر عهده امام  آن قرار داشت. نظارت بر نشر و گسترش مذهب، گردآوري جزيه
- نقله«) و ٨٣، ٧١، ١٤٢١ حجازي،»(العلمحمله«زير نظر مبلغان و داعياني بنام  اباضي بود كه با كمك و

توجه و تأكيد بر فريضه امر به معروف و  نياست. همچن گرفتهي) صورت م١١١، ١٣٩٠الوريمي،»(العلم
اصول دعوت و آموزش در نظام تعليم و تربيت اباضي بوده  نهي از منكر با توجه به اسباب و لوازم آناز

رستم با تشكيل دارالقرآن يا مكتب خانه، مانند است. خوارج اباضي در عصر ظهور و تشكيل دولت بني
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ديگر مذاهب رايج اسلامي در شمال آفريقا، به تعليم و تربيت كودكان و ديگر اقشار جامعه خود مبادرت 
نمودند ياز طريق مناظره و جدل، اقدام به گسترش مذهب خود مهمچنين آنان  كردنديم

در دوره  ) شيوه آموزشي و منابع مالي تعليم و تربيت در عصر ظهور اباضيه١٤٠- ١٣٨، ١٤٢١(حجازي،
  حكومت بنورستم در شمال آفريقا دو گونه بوده است:

طبقه متمولّ و احياناً  يها(با پرداخت شهريه): افراد و خانواده يشيوه تعليم و آموزش خصوص - ١
متوسط جامعه اباضي با استخدام معلمين خصوصي، امرآموزش و تعليم و تربيت اطفال و نوجوانان را، 

. قرارداد نمودنديو شهريه و دستمزد معلمين را طي قراردادي تقبل و پرداخت م گرفتنديخود بر عهده م
و  شديي تدريس درس يا دروس مشخصي منعقد مآموزشي ميان اولياء و معلمين معمولاً يك ساله و برا

در اين مرحله، هم اولياء در صورت عدم  آمديآموز يا طلبه به عمل مدر پايان ماه اول ارزيابي از دانش
رضايت از شكل و ميزان تعليمات داده شده و هم معلمين در صورت عدم رضايت از استعداد دانش آموز 

آموزش و تعليم و تربيت خصوصي  يهانهي) هز١١٩، ١٩٧٢ابن سحنون،فسخ قرارداد كنند. ( توانستنديم
براي همگان يكسان نبود بلكه بستگي به وسع و توانايي مالي اولياء دانش آموز و هم بستگي به رضايت 

، ١٩٣٩يا عم رضايت معلمين از استعداد، علاقه و پشتكار دانش آموز و طلبه علم داشته است. (عبدالجواد،
١١١(  

عمومي و بدون شهريه و رايگان كه  يها(رايگان): آموزش يوه تعليم و آموزش عمومشي - ٢
 شدهياز طريق مختلف انجام م شدنديمعمولاً بيشتر افراد طبقه متوسط به پايين جامعه از آن برخوردار م

ش آموز و با دان كردندياست. در مواردي معلمين خود به تعليم رايگان اطفال و دانش آموزان مبادرت م
كه بعد از فراغت از تحصيل و در پايان دوره آموزشي مقداري از آيات و  كردندييا متعلّم شرط م

قرآن را قرائت كرده و ثواب آن را به معلم اهداء كرده و همچنين معلم خود را دعا كنند؛ و در  يهاسوره
ها و ا و در ايام ضعف دولتمواردي هم امراء و وزراء و يا متموّلين اباضي با هدف نزديكي به رعاي

آموزشي و تعليم  يهانهي، هزشانيهاييآشفتگي اوضاع براي فرار از مصادره اموال و طمع دولت به دارا
) در مواردي هم دولت اباضي ٢٣٠، ١٤٢١ . (حجازي،كردنديو تربيت عمومي فرزندان رعايا را تقبل م

به منظور گسترش تبليغ، تعليم و  رستم بودجه و يا اموال دولتي را در بين علماء و طلاب علم وبني
  )٢٣٠ است. (حجازي، نمودهيتربيت، توزيع م

رستم، اطفال اباضي مجبور بودند در در حالي كه در عصر كتمان اوليه يا قبل از ظهور دولت بني 
ايي را كه شامل مقدمات قرائت و كتابت و حساب و عامه (اهل سنت) تعليمات ابتد يهامكتب خانه

) و براي آموزش ٩٥٧، ١٩٩٢ (خليفات، رنديكوتاه بود، فرا گ يهاتلاوت قرآن و حفظ بعضي آيات و سوره
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و تربيت نيروهاي جوان و يا جديد به ناچار نظام آموزشي و تعليم و تربيت خود را به دور از چشم 
مشخص و به صورت  يهاو نيروها نه در مدارس رسمي كه در سردابها دنبال كنند ها و دولتحكومت
) و يا در مناطق دور دست در چادرها و غارها فعاليت خود را به انجام ٢٠: ١، ١٩٧٤ (درجيني، يكاملاً سرّ 

در اين » طبقات المشايخ«) ابوالعباس درجيني در كتاب ١٣٨- ١٣٦، ١٤٢١ . (حجازي،رساندنديم
ابوعبيده مسلم بن ابي كريمه امام اباضيان در عصر منصور عباسي براي تربيت «كه:  سدينويخصوص م

و با كماردن نگهباني بر درِ سرداب كه  گرفتيو آموزش داعيان و حمله العلم، سردابي را در نظر م
  )٢٠: ١، ١٩٧٤ درجيني،.»(شديظاهراً مشغول سبدبافي بود، از آمد و رفت بيگانه خبردار م

ارج اباضي و بدنبال سياست عادلانه حاكمان رستمي شكوفايي اقتصادي و در عصر ظهور خو
فرهنگي مؤثري در تاهرت و ساير قلمرو بني رستم محقق شد به گونه اي كه آوازه عدالت حاكمان بني 
رستم در ديگر مناطق پيچيد و مردم شهرهاي ديگر به تاهرت وقلمرو بني رستم مهاجرت كردند. ابن 

كه از خوارج متنفر و از سيره آنان  ديگوياصر بني رستم علي رغم اينكه آشكارا مصغير مورخ سني مع
كه  ديگويو م كنديآنان اشاره م يهاتيبيزار و دور از مذهب آنان است، با اين وجود به عدالت و موفق

مردم : ديگوي) و در ادامه م٣١، ١٤٠٦ ابن صغير،»(فزوني و كاستي در خبر از خصال جوانمردان نيست«
. هر بيگانه آمدنديدسته دسته و گروه گروه از ديگر شهرها و دورترين مناطق به سوي آنجا (تاهرت) م

به سبب رفاه سرزمين، رفتار خوش امام و عدالت ميان حاكم و رعيت و نيز  آمدياي كه به نزدشان م
صيف براي ساير ) همين تو٣٦- ٣٥ . (ابن صغير،شديها ساكن مامنيت جان و مال خود در بين آن

 امامان اباضي مسلك بني رستم بعد از عبدالرحمن يعني عبدالوهاب و افلح بن عبدالوهاب (ابن صغير،
) نيز مشاهده ٢٠١- ١٩٥، ٢٠١٤ (براّدي، قظانيبن افلح معروف به ابو ) و محمد٦٢- ٦١، ٤٦- ٤٥

ليمي و تربيتي اباضيان فرهنگي اعم از تبليغي، تع يهاتي. در سايه عدالت أئمه بنورستم فعالشوديم
مختلف مانند تأليف، مناظره و حلقات درس آنان پرنشاط وفعال بودند.  يهاشكوفا بود و در حوزه

پذيرفتن تسامح و تساهل در امكان هم زيستي ميان مذاهب مختلف اسلامي و ساير اديان آسماني، ركن 
، ١٩٨٦ رستم بود. (اسماعيل عبدالرزاق،اصلي نظام تبليغ، تعليم و تربيت اباضيه در عصرظهور دولت بني 

٣٠١- ٢٩٢(  
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  نظام تبليغ و تعليم و تربيت اباضيه در عصر كتمان (ساختار بي دولتي)
عصر يا مرحله كتمان در نزد خوارج اباضي همان ساختار بي دولتي است. در اين مرحله اباضيان به 

ي سياسي و شبهه ناك دوري كنند و در . كتمان بدين معناست كه آنان از هر امرآورنديتقيّه روي م
خفاء به سازماندهي امور ديني و دنيوي خود بپردازند، در اين حالت مؤمنان اعتقاداتشان را پنهان نگه 

تا مبادا به دست دشمنانشان كشته شوند البته اين تقيّه در زبان است و در عمل بايد بر اساس  دارنديم
) اباضيه پس از عبدالله بن اباض به مرحله كتمان ٢٨٢، ٢٠٠١ مذهب خود رفتار كنند. (عمرو خليفه،

) و شاگردش ابوعبيده مسلم بنابي كريمه، ١٥٠- ١٤٩، ٢٠٠٣ (معمّر، ياوليه وارد شدند و جابربن زيد ازد
) گاهي وضعيت ٩٨- ٩٧، ١٣٨٩ / لمبتون،١٤٩، ٢٠٠١ . (جهلان،نديآياز امامان كتمان آنان به شمار م

تحرك ديني و سياسي آنان به شدت سركوب  نيتراست كه كوچك شدهياي دشوار ماباضيان به اندازه 
و گاهي به اندازه اي آزادي عمل براي آنان  نمودنديو اباضيان بايد در امر تقيّه دقت كافي م ديگرديم

مذهبي خود را علني بيان نمايند. در هر صورت، اباضيان  يهادگاهيد توانستنديوجود داشت كه م
دند كه بايد امامي را براي اداره امور معنوي و ديني خود انتخاب كنند و تا زمانيكه شرايط لازم براي معتق

 )١٧٣، ٢٠٠١ اقامه حكومت اباضي فراهم نيامده باشد نبايد دعوت خويش را علني سازند. (جهلان،
صر كتمان هجري بدست فاطميان، خوارج اباضيه وارد ع ٢٩٦ازآنقراض دولت بني رستم در سال پس

اباضيه باقي مانده در جبل نفوسه، زواره،  يهاو رهبران گروه وخيشدند. در غياب امامت ظهور، ش
را براي تبليغ » عزابه«ورجلان، زاب، جربه و ديگر اماكن و مناطق شمال آفريقا نظام جديدي بنام نظام 

) در ١١٦، ١٣٩٠، / الوريمي٩٦ ،١٩٩٢ انديشه خود و تعليم و تربيت پيروانشان پي ريزي كردند (خليفات،
اباضي را يك مجموعه (مجلس عزابه) برعهده داشته است. (الوريمي،  يهااين نظام مديريت همه گروه

بنيانگذار نظام عذابه ابوعبدالله بن بكر فرسطائي بود. او كه از شكست اقدامات نظامي عبرت  )١١٦
 - ار گرفت تا با سازماندهي دقيق حركت علميگرفته بود، در شرايط نامساعد تمام تلاش خود را به ك

) و هدفش آن بود ١٨٢تربيتي، بنيان اجتماعي، ديني و علمي جوامع اباضي را سرپا نگه دارد (الوريمي، 
را حفظ كند بي آنكه آنهارا در معرض حملات سلطان وقت قرار دهد.  انشانيكه؛ نظامي را برپا كند كه ك

 ان، همان جايگاه نظام عادل در عصر ظهور را داشت. (جعبيري،نظام عزابهبراي اباضيان عصر كتم
٢٥- ٢٤، ١٩٧٥(  

اباضي  ) هر١٨٣، ١٣٩٠واژه اي جمع بود كه مفرد آن عزابي است. (الوريمي، اصطلاح عزابه
كه در مسير حق گام بردارد، در جستجوي علم و سيره نيكان باشد و سيره آنان را حفظ و به «مسلكي 
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.» رديگيرا به خوبي دارا باشد عزابي نام م هايژگيمجموع اگر تمام اين وآن عمل نمايد و در 
) در واقع ابوعبدالله بن بكر فرسطائي با تأسيس نظام عزابه در عصر كتمان به ٤- ٣: ١، ١٩٧٤(درجيني،

نظام عزابه از  )١٤١، ١٤٢١جاي تشكيل دولت رسمي و جامعه سازي به فرد سازي توجه كرد. (حجازي،
مي و وظايف هم پايه با مجلس شورا در عصر ظهور اباضيان است. اين نظام تحت رياست بعد مفهو

كه افراد آن از ميان  شدهيگروهي تشكيل م«قرار داشت و اعضاي آن از » هيئه العزابه«شورايي به نام 
. آنان با دست و زبان به شدندياهل تقوي، صلاح، تفقه در دين، امانت داري و صداقت برگزيده م

و براي حفظ جامعه اباضي به تمام وظائف ديني و دنيوي عمل  كردنديمعروف دعوت و از منكر نهي م
ساختار و تشكيلات نظام شورايعزابه اباضيه شمال آفريقا در عصر  )٦٤، ١٩٧٥جعبيري،.»(كردنديم

  كتمان، به شرح زير بوده است:
اك انتخاب او بوده است. او بايد شيخ العزابه: شايستگي در تمام ابعاد ديني و دنيوي مل - ١

فرد به اصول ديني فرقه اباضيه بوده و مسئوليت تبليغ مذهب اباضي را در ميان عموم مردم را  نيترعالم
برعهده داشت همچنين او بر امور انتخاب ديگر اعضاي شورا نظارت داشت و در نهايت انتخاب آنان را 

ايگاه امام عادل در ميان جامعه اباضيان بوده است. . جايگاه شيخ العزابه مانند جكرديتأييد م
 )١٧٠، ٢٠٠١(جهلان،
مشاوران: تعداد گروه مشاوران چهار نفر بود و شيخ العزابه ملزم به رعايت نظر آنان بوده و  - ٢

 )١٥٠، ١٤٢١كاري را بدون مشورت آنان انجام دهد. (حجازي، ستيباينم
ضمناً جزو گروه چهارنفره مشاوران شيخ العزابه هم بوده  امام: امام عهده دار نماز جماعت بود و - ٣
 است.

مؤذن: مسئول تعيين وقت نماز و اذان گو بوده و او هم جزو گروه چهارنفره مشاوران شيخ  - ٤
 )١٥٠العزابه هم بوده است. (حجازي،

نه ثروتمند  سرپرستان اوقاف: آنان تعدادشان دو نفر بوده كه از افراد طبقه مياني يعني نه فقير و - ٥
جامعه اباضي و توسعه و مديريت اوقاف اباضي  يهاهيو بردرآمدها و سرما شدنديجامعه اباضي انتخاب م

 نظارت داشتند.
گروه معلمان: اين گروه كه معمولاً تعدادشان سه نفر و يا بر حسب ضرورت، كمتر و يا بيشتر  - ٦

وزشي و مراقبت از شاگردان و طلاب در دوره ، نظارت بر نظم تعليم و تربيت، تنظيم دروس آمشدنديم
) نظارت بر روند تعليم و تربيت پيروان مذهب اباضي و نظارت ١٥٠تحصيل را بر عهده داشتند. (حجازي،
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وظايف مجلس عزابه بود كه توسط گروه معلمان  نيتربر روند تأليف و توليدات فرهنگي از مهم
 )٩٦، ٩٣- ٩٢، ١٩٧٥ است. (جعبيري، شدهيساماندهي م

وكلاي اموات: تعدادشان چهار يا پنج نفر بودند كه وظيفه نظارت بر جميع حقوق اموات اباضي  - ٧
ازآن مراقبت از وصاياي اموات و دقت در اعم از تغسيل، تكفين و تدفين آنان را بر عهده داشتند و پس

ا عهده دار بودند. اجراي آن و تقسيم ارث متوفيان بر اساس شريعت اسلامي مبتني بر فقه اباضي ر
  )١٠٠- ٩٩، ١٤١٤(معمّر، 

يكي از كاركردهاي شوراي عزابه نظارت بر نظم تعليم و تربيت، تنظيم دروس آموزشي و مراقبت 
از شاگردان و طلاب در دوره تحصيل آنان بوده است كه اين مهم توسط گروه معلمان شوراي عزابه 

ب و دانش آموزان اباضي زير نظر گروه ) آموزش طلا١٥٠، ١٤٢١است. (حجازي، شدهيپيگيري م
 گرفتهيكه درواقع مدارس ديني اباضيان بوده است، صورت م» حلقه العزابه«معلمان در محلي بنام 

) براّدي از علماء و ائمه اباضي قرن هشتم هجري در كتاب الجواهر المنتقاه در ٢٢٦، ٢٠١٤است. (برّادي،
طلاب آن پرداخته و چگونگي شركت در حلقه العزابه كه داراي فصلي به جزئيات حلقه العزابه، اساتيد و 

(كه لباسي كاملاً سفيد و  ي. اين آداب شامل نوع پوشش و لباس عزابديگويآداب خاصي بوده سخن م
بدون علائم و طراز و غيره بوده) گرفته تا نحوه ورود به حلقه درس، چگونگي حضور در محضر استاد، 

رحسب سن طلاب از خردسال تا طلاب جوان، ميزان حجم دروس قرآني دروس مقاطع مختلف طلاب ب
تلاوت قرآن كه بين نماز ظهر و عصر بوده  يها، ساعات وزمان برگزاري كلاسخواندنديكه طلاب بايد م
ها اعم از عبادات و فرائض اسلام تا آداب طهارت و نماز و حتي اشاره به نوع تنبيه و و ساير آموزش

منابع مالي نظام تبليغ، تعليم و تربيت  )٢٣٥- ٢٢٦ذاي آنان نيز نموده است. (همان، تشويق طلاب و غ
اباضيان شمال آفريقا در عصر كتمان (ساختار بي دولتي پس از فروپاشي دولت بني رستم) عبارت بوده 

  است از:
  )٢٦٢: ٢، ١٩٧٤مالي از اباضي مذهبان شمال آفريقا. (درجيني، يهاجمع آوري كمك - ١
دريافتي از مبلغان و معلمان اباضي.  يهااياي قبايل بربر شمال آفريقا در قبال آموزشهد - ٢

 )١٩٤: ١(درجيني،
-مالي اباضي مسلكان مشرق اسلامي به هم كيشان خود در شمال آفريقا. (ابن يهاكمك - ٣

 )٣٥- ٣٢، ١٤٠٦صغير،
الي تعليم و تربيت مداخل مقطعي اباضيان بود ولي اصلتأمين م موارد ذكر شده جزو درآمد و

  اباضيان شمال آفريقا؛
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) ٢٣٣- ٢٣٢، ١٤٢١از طريق بخش بيت المال و اوقاف شوراي عزابه بوده است. (حجازي، - ٤
ها و مدارس اباضي، درك شوراي عزابه، نقش برجسته وقف و تشكيلات اوقاف را در پايداري مكتب

به همين دليل  دادييم و تربيت اهتمام نشان متعل يهاتيكرده بود و به استمرار آن در اداره امور و فعال
جديدي را براي مقوله وقف و ساختار اوقاف  يهاتيدرادامه دوران كتمان، مفاهيم و كاركردها و مأمور

تعليم و تربيت و تسهيل در امر آموزش  يهانهيمصاديق آن پرداخت هز نيترتعريف كردند كه از مهم
)علومي كه مراكز تعليم و تربيت و مدارس اباضيه ٢٣٦- ٢٣٥ازي، همگاني جامعه اباضي بوده است. (حج

ها اهتمام جدي داشتند عبارت بودند از علم كلام (العقيده)، حديث و تاريخ اباضيه. به تدريس آن
» قناطر الخيرات«مورد وثوق و اعتماد اباضيه در علوم ذكر شده عبارت بوده است از: كتاب  يهاكتاب

اسماعيل بن موسي الجيطالي از علماء و امامان اباضي قرن هشتم هجري در علم  نوشته امام إبي طاهر
، نوشته ربيع بن عمر ازدي در قرن دوم هجري در علم حديث و »الجامع الصحيح«كلام (العقيده)، كتاب 

نوشته ابوالعباس احمد بن سعيد درجيني كه در علم تاريخ دعوت » طبقات مشايخ بالمغرب«كتاب 
  )٢٢٥- ٢١٤مغرب بوده است. (حجازي،  يهانيير تطور آن در سرزماباضيه و س

  
  تأثير نظام عزابه در ديرپايي و تدام انديشه اباضيان

در عصر كتمان تشكيلات نظام عزابه كه از بعد مفهومي و وظايف، هم پايه با مجلس شورا در عصر 
است.  دادهيماعي خود را انجام ماباضيان بود بدون استفاده از خشونت ناشي از قدرت، وظايف اجت ظهور

ويژه فرهنگي و تربيتي مجموعه پيرو خود يعني اين سازمان در تداوم حيات اجتماعي، اقتصادي و به
اباضيان منطقه مزاب در شمال آفريقا نقش چشمگيري داشته است در حالي كه اباضيان ساير مناطق 

 تن سازمان مذكور تضعيف شدند. (جعبيري،مغرب اسلامي مانند جبل نفوسه و جربه پس از كنار گذاش
ها و معيارهاي هويت فرهنگي اباضيه در درون افراد جامعه حفظ و نهادينه كردن ارزش )١٥، ١٩٧٥

ها و معيارهاي شوراي عزابه بوده است به نحوي كه ارزش يهااباضي زير بناي تمامي اقدامات و برنامه
ها و و تداوم عمل به آن ارزش ديرسيي به ارث ماباضيه به شكل مستمر از نسلي به نسل ديگر

) علي يحيي معمّر در رابطه با ١٠٩- ١٠٨: ١، ١٩٧٤ معيارها، جزو ذات جامعه اباضي شده بود. (درجيني،
و هر  شودياين روند در هر نسل تكرار م: «سدينوياهميت ارتباط علمان و طلاب اباضي در هر عصر م

و با گذشت زمان به آثار  كندينسل قبل حفظ كرده به نسل بعد منتقل مرا كه  ييهاشهينسل آثار و اند
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تا جايي كه گاه به درجه تقديس  شوديبجاي مانده از پيشينيان به ديده احترام نگريسته م
  )٨٣- ٨٢معمّر، دون تاريخ،.»(رسديم

اباضيان  هرچند كه تشكيلات نظام عزابه شكلي از استقلال اجتماعي سازمان دهنده را براي گروه
شمال آفريقا به ارمغان آورد، اما اباضيان از حكومت مركزي كه در جغرافياي سياسي آن قرار گرفته 

ها بوده است. ها از دولتمستقل باشند. پرداخت ماليات بارزترين مصداق تبعيت آن توانستنديبودند نم
ان، حفصيان و تركان عثماني در رستميان، فاطميان، موحد يهااباضيان شمال آفريقا به ترتيب به دولت

) در برخي از مناطق مغرب اسلامي و در ١٨٧، ١٣٩٠. (الوريمي،انددادهيطرابلس و سپس تونس ماليات م
) در دوران معاصر اباضيان ١٨٨- ١٨٧است. (الوريمي،  شدهيهم اخذ م هيپاره اي از موارد از اباضيان، جز

پيرو عقيده  يهاشمال آفريقا نيز با گروه يهارخورد دولتاند و بمفهوم كتمان و ظهور را تغيير داده
اباضي نيز فرق كرده است چرا كه امروزه موضوع جوامع مختلف مذهبي با اصول مهمي چون دولت، 

: سدينوييحيي معمر در اين خصوص م ي) عل١٨٨قانون و حق شهروندي گره خورده است. (الوريمي، 
هستند كه مذهبش با مذهب آنان متفاوت است بايد از قوانين  هنگامي كه اباضيان در دولتي شهروند

دولت مركزي پيروي كنند و احكامش را بپذيرند هرچند كه با عقايد و احكام مذهب اباضي مخالف 
باشد، البته مشروط بر آن كه احكام مذكور با احكام مذهب دولت كه براي همگان است مطابقت داشته 

در معصيت خالق از مخلوق  توانينم«چرا كه  رنديپذيفرمان داده شوند نم باشد، اما اگر به انجام گناه
  )٣٩٤، ٢٠٠٣معمّر،»(پيروي كرد.
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  نتيجه
ها، قرائتي تاريخي از اسلام است كه گروه نماينده امروزي آن اسلام خارجي همانند ديگر فرقه

ويژه در دهنده به رفتارهاي اجتماعي به از پيش تعيين شده تاريخي خط يها(اباضيه) از مفاهيم و آرمان
چنين مواضع مند آنان و همديني و فرهنگي آن گروه در ابعاد تبليغ، تعليم و تربيت نظام يهاحوزه

از  خارجي به امامت فاضل يهانشان داد كه همه گروه هاي. بررسداردياجتماعي ويژه آنان پرده بر م
كه  د. امامت در مذهب خوارج اباضيه، چهار مرحله داشته استانداشته دهياباضي آن، عق - نوع خارجي
از؛ مراحل ظهور، دفاع، شراء و كتمان. دو مرحله دفاع و شراء مراحلي گذرا و موقت هستند  عبارت بوده

در حالي كه امامت دو مرحله ظهور و كتمان، مربوط به ادوار ثبات و آرامش و از مراحل اصلي در مذهب 
كريمه را رستم را امامت ظهور و امامت ابوعبيده مسلم بن ابي. اباضيان، امامت بنياباضيان بوده است

اند. لذا براي بررسي نظام تبليغ، تعليم و تربيت خوارج اباضيه در شمال آفريقا بايد امامت كتمان دانسته
) رستم دولتي پس از بنورستم) و عصر كتمان (ساخت بيدو دوره اصلي عصر ظهور (حكومت بني

از مميزات نظام تبليغ، تعليم و تربيت در عصر ظهور اباضيان اين بود  را مورد بررسي قرار داد. انياباض
كه آنان نظارت بر نشر و گسترش مذهب، گردآوري جزيه و اجراي حدود ديني را بر عهده حاكم يا امام 

به امور فوق » نقله العلم«و » لمحمله الع«او نيز با كمك مبلغان و داعياني بنام  رستمي خود قرار دادند و
امر به معروف و نهي از منكر از نوع و قرائت اباضي آن، از اصول دعوت و  نياست. همچن پرداختهيم

آموزش در نظام تبليغ، تعليم و تربيت اباضي بوده است. اباضيان در اين دوره با تشكيل دارالقرآن يا 
بعلاوه آنان از طريق  ؛كردندياقشار جامعه خود مبادرت ممكتب خانه، به تعليم و تربيت كودكان و ديگر 

. از ديگر مميزات دوره ظهور اينكه در سايه نمودنديمناظره و جدل، اقدام به گسترش مذهب خود م
فرهنگي اعم از تبليغي، تعليمي و تربيتي جامعه اباضي شكوفا بود و  يهاتيعدالت امامان بنورستم فعال

  اند.فعال بوده ف مانند تأليف، مناظره و حلقات درس پرنشاط ومختل يهاآنان در حوزه
(دفاع، شراء و ظهور) بوده  ياي طولاني نسبت به ساير ادوار اباضدر دوره كتمان ثانويه كه دوره

است، اباضيان با طراحي و اجراي سازوكاري بنام شورا يا نظام عزابه در تداوم حيات اجتماعي، اقتصادي 
ويژه در شمال آفريقا آنچنان موفق عمل نمودند كه ي و تربيتي مجموعه اباضيان بهويژه فرهنگو به

هرچند كه نظام  فرهنگي اباضيان گرديد. البته بايد گفت كه - ها و معيارهاي هويتيموجبات تداوم ارزش
لحاظ عزابه شكلي از استقلال اجتماعي و فرهنگي را براي گروه اباضي به ارمغان آورد اما اباضيان به 

كه در جغرافياي سياسي آن قرار گرفته بودند مستقل نبودند. پرداخت ماليات  ييهاسياسي، از حكومت
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 يهاها بوده است. اباضيان شمال آفريقا به ترتيب به دولتها از دولتبارزترين مصداق تبعيت آن
. در انددادهييات مرستميان، فاطميان، موحدان، حفصيان و تركان عثماني در طرابلس و سپس تونس مال

مجموع سير تطور و استحاله نظام تبليغ، تعليم و تربيت اباضيان در اعصار ظهور و كتمان باعث حفظ و 
خارجي شده است. در دوران معاصر اباضيان مفهوم كتمان و  يهاتداوم جامعه اباضي از ميان ساير گروه

لف مذهبي با اصول مهمي چون دولت، قانون و اند چرا كه امروزه موضوع جوامع مختظهور را تغيير داده
حق شهروندي گره خورده است. در خاتمه بايد گفت كه امروزه گفتمان اباضيه سعي دارد با پنهان كردن 
نقاط اشتراك با خوارج اوليه و كم اهميت جلوه دادن يا پنهان كردن نقاط افتراق و تفاوت با گفتمان 

لام خارجي معتدلي را در قالب فرقه اباضيه، به اسلام سني نزديك اسلام سني به عنوان اسلام عامه، اس
 يكند در حالي كه محقق و پژوهشگر حوزه تاريخ اديان و مذاهب بايد توجه داشته باشد كه اسلام خارج

مختلف از اسلام، در فرايندي تاريخي است كه بايد  ي(اباضي) مصداقي انسان شناسانه از ظهور و بروزها
تاريخي و تغييرات مهم ساختاري آن را براي سازگاري و بقاء در طول تاريخ حيات  يهايدگرگون

بدون آنكه رابطه او با ديگر مصاديق تاريخي و ميزان تأثير  ؛سياسي و اجتماعيش مورد بررسي قرار دهد
  و تأثرش فراموش شود.
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دوسلان،  قيم) المغرب في ذكر بلاد افريقيه و المغرب، تحق ١٩٦٥عبدالله بن عبدالعزيز، ( ديبكري، ابوعب
 پاريس: دون دار نشر.

التربوي الاباضي في الشمال الافريقي، بيروت: المكتبه ق) تطور الفكر  ١٤٢١حجازي، عبدالرحمان عثمان، (
  العصريه.

ها الخارجيه ق) الدوله الرستميه بالمغرب الاسلامي؛ حضارتهم و علاقات ١٤٠٨حريري، محمد عيسي، (
 ق، كويت: دارالقلم. ٢٩٦ - ١٦٠بالمغرب و الاندلس 

  ي جربه، تونس: المطبعه العصريه.م) نظام العزّابه عند الاباضيه الوهبيه ف ١٩٧٥جعبيري، فرحات، (
  م) الفكر السياسي عند الاباضيه، الجزاير: جمعيه التراث. ٢٠٠١جهلان، عدون، (

 م) التربيه عند الاباضيه، عمان: موسسه آل بيت. ١٩٩٢خليفات، محمد عوض، (
الجزاير:  م) طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق ابراهيم طلاي، ١٩٧٤درجيني، ابوالعباس احمد بن سعيد، (

  مطبعه البعث.
م) اعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب و المستعربين و  ١٩٨٩زركلي، خيرالدين، (

  المستشرقين، بيروت: دارالعلم للملايين.
م) تخفه الأعيان بسيره اهل العمان، عمان: مكتبه الامام  ٢٠٠٠( ديعبدالله بن حم نيالسالمي، نورالد

  .٢لمي، چ نورالدين السا
ق) الاستقصاء لاخبار دول المغرب الأقصي، محقق عثمان محمد، بيروت: دارالكتب  ١٤٣٢سلاوي، احمد، (

  العلميه.
  ) نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، بوشهر: انتشارات موعود اسلام.١٣٧٩سيد رضي، محمدبن ابي احمد، (

و ترجمه سيد محمد رضا جلالي نائيني،  حي) الملل و النحل، تصح١٣٨٧شهرستاني، محمد بن عبدالكريم، (
  .١تهران: انتشارات اقبال، چاپ ششم، ج 

) تاريخ فرق اسلامي، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني ١٣٩٠صابري، حسين، (
  ها.دانشگاه

  ي.م) معجم مصادر الاباضيه، تهران: انتشارات بين المللي الهد ٢٠٠٣ضيائي علي اكبر، (
، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران: »تاريخ الرسّل و الملوك« ي) تاريخ طبر١٣٨٨طبري، محمدبن جرير، (
  انتشارات اساطير، چاپ هشتم.

  ق) الاباضيه عقيده و مذهباً، بيروت: دارالجيل. ١٤٠٦طعيمه، صابر، (
گاه تهران، شمارة پياپي ششم دانش ، مجلة تخصصي گروه تاريخ»هابربرها يا آمازيغ): «١٣٨٣قيم، بهادر، (

 .١٥٣- ١٤٣و هفتم، سال پنجم، تهران، صص 
  م) في كتّاب القريه، قاهره: دارالمعارف. ١٩٩٣عبدالجواد، محمد، (
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  م) دراسات عن الإباضيه، بيروت: دارالغرب الإسلامي. ٢٠٠١عمرو خليفه نامي، (
در بالآلمانيه و الانجليزيه و الفرنسيه، ، دائره المعارف الاسلاميه اص»سجلماسه«م) ١٩٣٣.س، (يكولين، ج

 قاهره: دار الفكر، الطبعة الأولي.
) دولت و حكومت در اسلام، ترجمه محمد مهدي فقيهي، تهران: انتشارات ١٣٨٩، اس، (يلمبتون، ان، ك
 شفيعي، چاپ چهارم.

  .اسلامي، ترجمه ابوالقاسم سريّ، تهران: انتشارات اساطير يها) فرقه١٣٧٧مادلونگ، (
) احسن التقاسيم في معرقه الاقاليم، ترجمه علينقي منزوي، ١٣٦١مقدسي، ابوعبدالله محمدبن احمد، (

  تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ايران.
م) الخوارج في العصر الأموي: نشأتهم، تاريخهم، عقائدهم و ادبهم، بيروت:  ١٩٨٦معروف، نايف، (

 دارالطليعه.
  اه المذهب الاباضي، قاهره: مكتبه وهبه، الطبعه الثاني.ق) نش ١٤١٤معمرّ علي يحيي، (
  م) الاباضيه بين الفرق الاسلاميه، الجزاير: انتشارات جمعيت تراث. ٢٠٠٣معمّر، علي يحيي، (

  معمّر، علي يحيي، (دون تاريخ) الاباضيه دراسه مركزه علي اصولهم و تاريخهم، قاهره: دون دارنشر.
مدن مغرب، ترجمه حميد رضا شيخي، تهران: انتشارات سمت با همكاري ) تاريخ ت١٣٩٢مونس، حسين، (

  آستان قدس رضوي. يهابنياد پژوهش
آستان قدس  يها) سپيده دم اندلس، ترجمه حميد رضا شيخي، مشهد: پژوهش١٣٧٧مونس، حسين، (

  رضوي.
رضا ايماني، قم: اسلامي و مسئله امامت، ترجمه علي يها) عبدالله بن محمد، فرقه١٣٨٩ناشي اكبر، (

 انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب، چاپ دوم.
) وقعه صفين، ترجمه پرويز اتابكي، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب ١٣٧٠نصربن مزاحم منقري، (

  اسلامي، چاپ دوم.
) ناجيه، اسلام خوارج، ترجمه عبدالله ناصري طاهري و سميّه سادات طباطبايي، ١٣٩٠الوريمي بوعجيله، (

  تهران: نشر كتاب توت.
م) مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن الاول الي انتصاف القرن السابع،  ١٩٧٧ولد، داداه، محمد، (

  اب اللبناني و دارالكتاب المصري.بيروت و قاهره: دارالكت
http://whc.unesco.org/en/list/188 
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